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  مقدمه

  بيند در نهايت انسان در اشيا چيزي نمي«                                                     
  )يچهن(» .چه خود به آنها داده است جز آن

  ، با حجمي اندك و معنايي ژرف، مصداق دقيقي بـراي ايجـاز             گلشن راز  مثنوي  
چنان كه  هم. آيد  به شمار مي  ـهاي بلاغت و زيبايي است كه خود يكي از مقولهـ 

 )46ب  (» جـواب نامـه در الفـاظ ايجـاز        «گويـد ايـن كتـاب         خـود مـي   شبستري  
البتـه  ) مطابقت دارد  موحد مددكترص گلشن راز  اين مقاله با   شماره ابيات در  .(است

جهاني معني اندر لفـظ     «توجه به اين نكته نيز ضرورت دارد كه آن نامه منظوم نيز             
  .بوده است) 39ب (» اندك

 به حدي بوده كه شرح نوشتن بر آن را ناگزير           گلشن راز اين ايجاز و فشردگي     
، راز ح گلشن مفاتيح الاعجاز في شر   گمان   هاي موجود بي    از ميان شرح  . كرده است   مي

عبدالرزاق لاهيجي در اين شـرح      . بهترين شرحي است كه بر آن نوشته شده است        
هاي سخن شيخ به خـوبي از ايـن           هاي پنهان معنا و ظرافت      با به سطح آوردن لايه    

منظومه كشف حجاب كرده و طرز تلقي و تعبيـر شـيخ را از هـستي و چگـونگي               
بـه سـخن ديگـر      . نـشان داده اسـت    آشـكارا   » بينش«به  » دانش«سير ذهن او را از      

 همچون مترجم زباني فراموش شده، با فصاحت تمـام آن         ،لاهيجي در شرح خود   «
» .انگيـزد   بخشد، در ذهـن خواننـده بـر مـي           شرط لازمي را كه به هر بيت جان مي        

  )241:1379لويزن(
كلام او دو سطح ظاهر و باطن       به  بخشد و     چه به سخن شبستري زيبايي مي       آن

 جهـان عينـي و   ،در نظـر شـيخ   . خيـزد   ز طرز تلقي او از هـستي برمـي        ، ا بخشد مي
ملموسي كه پيش چشم ماست، در وراي خود حقيقتي دارد كه جـز بـا چـشم دل                  

ي از جهـان حقيقـي      ا  جهان محسوس سـايه    ، به نظر او   ،شود، بنابراين   مشاهده نمي 
  :است
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ــده تو در خوابي و ايـن ديـدن خيــالي اسـت            ــالي اســتاي از وي م هــر آن چــه دي  ث
 بداني كايـن همــه وهـم اسـت و پنـــدار           به صبح حشـــر چون گـردي تـو بيــدار         

  )174ـ173ب : 1368شبستري (

جا كه اين دريافت از شخصي بـه شـخص ديگـر متفـاوت اسـت، زبـان                    از آن 
 اسـت   بر اين باور   به بياني ديگر او   . زندگي روزانه، قادر به نمايش دقيق آن نيست       

چه در آن است صورتي دارد و معنايي، بنابراين نـاگزير بـراي بـاز    جهان و هر  كه  
 صـوفيان ديگـر     اننـد امـا م  . كند  نمود اين باور، از تقابل صورت و معنا استفاده مي         

بـه هـر ظرفـي      «و بر آن باور اسـت كـه         ) 54ب  (» زصورت گشته فارغ صوفيانه   «
در بـه القـاي     رساند كه صورت، قا     و بدين ترتيب مي   ) 52ب  (» درون معني نگنجد  

  :معني نيست
ــد  معانــي هرگــــــز انـدر حــــرف نايـد          كــه بحـــــر قلــزم انــــــدر ظــرف ناي

  )53ب : همان(

ها را به نثر بنويسد و به شهادت آثـارش            توانست پاسخ پرسش    اگرچه شيخ مي  
  ، »سـاخت   ز نثـر ارچـه كتـب بـسيار مـي          «: گويـد  مي در نوشتن نيز چنان كه خود     

 بهتري براي انتقال معـاني ذهنـي        ة، نظم را برگزيد و آن را رسان       تواناست )51ب  (
هاي زبـاني بـالاتري     نظم، در قبال نثر از توانايي و ظرفيت        زيرا. خود تشخيص داد  

گيري از ظرفيـت و انـسجامي كـه در سـخن         خواهد با بهره    او مي . برخوردار است 
هـاي روحـاني      ريافـت  د ة خود را كه عصار     ةهاي عارفان   منظوم وجود دارد، دريافته   
نزديـك   چراكه نظم به شـعر    . تر به مخاطب انتقال دهد      آدمي از هستي است، آسان    

. ماحصل نفوذ اصلي روحاني و عقلاني بر ماده و جوهر زبان اسـت            «است و شعر    
ناپـذيري بـا همـاهنگي كيهـاني و ضـرباهنگ       اين اصل در ضمن، به نحو تفكيـك    

 »شـود، پيونـد دارد   لم هستي مـشاهده مـي     ملازم با آن كه در كل تجلّي و ظهور عا         
هايي دارد كه شبستري از رهگـذر آنهـا            شعر ويژگي  ، به بياني ديگر   .)90:1375نصر(

پيوند فطري انـسان بـا اصـل روحـاني و           «تواند حقيقت را بهتر منعكس كند و          مي
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  )90: 1375نصر (» .پذير سازد عقلاني اشيا را امكان
 از سر تفنن    گلشن راز وم براي سرودن    كم سخن منظ    پس انتخاب شعر يا دست    

ايـن  . هـاي آن بـوده اسـت       استفاده از توانمنـدي    نبوده، بلكه به اقتضاي موضوع و     
دانيم كـه     زيرا مي .  عطار و مولوي هم صادق است      مانند عارفان ديگر    رةمسأله دربا 
شـعر را   در عـين حـال      كه شاعر قلمـداد شـوند خرسـند نيـستند، امـا               آنان از اين  

ترين ابزار انتقال معاني ذهنـي خـود، اسـتفاده             مناسب  عنوان ند و از آن به    گزين  برمي
  .كنند مي

بخـشي بـه      راهي براي تجسم   مانندكوشد با استفاده از تصاوير شعري         شيخ مي 
. نـد كهنر و زيبـايي نزديـك         ة   اثر تعليمي خويش را به حوز      ،هاي مجردش   انديشه

نفس تصوف، جـدا از اينكـه       «بود كه   توان بر آن      مي شفيعي كدكني    ةبه گفت چه    اگر
به زبان شعر يا نثر بيان شود، خود نوعي از هنر است يا بهتر است بگـوييم نـوعي            

بنابراين شـعر عرفـاني از دو ديـدگاه، هنـر           . بينش هنري است در پيرامون مذهب     
كه عرفان است؛ و تصوف در حقيقت هنري          يكي كه شعر است و ديگر اين      : است

  )27:1383عطار( ».ست پيچيده در هنر ديگراست مضاعف، هنري ا
، كه براي تأثيرگذاري بر مخاطب، ناچـار بايـد          گلشن راز  ة در منظوم  ،به هر رو  

 دو امر ناساز منطق و شعر در كنـار هـم قرارگيرنـد، گـاهي صـورت كـه در نظـر                  
اما به هر حـال غـرض       . يابد  شبستري جز ابزار نارسان معني نيست، برجستگي مي       

           هـا   گويي به پرسـش     القاي معناهايي است كه آنها را براي پاسخ        رازگلشن   ةسرايند
هـاي    گويي به پرسش    همين اقتضاي ضرورت ناشي از پاسخ     «تدارك ديده است و     

 »شود كه او به نظم خود، درحد ممكن صورت تقرير علمي دهـد              سايل، سبب مي  
  مبالغـه، دور شـود      و   و از پيرايه و تكلف شـعري و تـصوير          )226:1378 كوب زرين(
هـاي  "كـشف " الزامـاً    نه و هاي خود "دانسته"البته به دليل آن كه بيشترين     . )همان(

  . نيازي به ساختن تصاوير تازه ندارد ،كشد  به نظم مياش را تازه
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  : نويسد  ميگلشن راز ةكوب دربار شايد به همين دليل است كه دكتر زرين
 ،ه نيز هرچند خود از شاعري عار نداشته شاعري در آن قابل توجه نيست و گويندةجنب

 .خواسته است تنگناي عروض و قافيه نمي فان، خود را در ليكن به سبب استغراق در عر
  )147:1378 زرين كوب(

هـا،    هاي شبستري به اقتضاي ماهيـت پرسـش         اما از آن رو كه بسياري از پاسخ       
ب بوده و به همين دليل      ابزاري مناس  نيازمند  عرفاني و فلسفي دارد، بيان آنها      ةجنب

بـه  . گيري از تصاوير شاعرانه، گزيري نداشـته اسـت          از توسل به زبان شعر و بهره      
 اثري تعليمـي، در ذات خـود بـه          مانند گلشن راز  اگر بر آن باشيم كه       ،سخن ديگر 

زبان تصويري نيازي ندارد، بايد بپذيريم كه موضوع آن؛ يعني مباحـث عرفـاني و               
زبـان اشـارت و تـشبيه و تمثيـل و             اسـت كـه گوينـده از       كرده  فلسفي ايجاب مي  

  .ندكاش استفاده  استعاره و نماد، براي القاي انديشه
آنكـه  بـا وجـود     كوب،      هاي شبستري است كه زرين      با توجه به همين ناگزيري    

گلـشن  پذيرد كـه    شاعري قابل توجه ندانسته بود، ميةتر، اين كتاب را از جنب  پيش

چـه   خورد و احياناً به آن    گاه در موجي از شور و هيجان شاعرانه، غوطه مي           گه «راز
افزايـد كـه      وي مـي  . )264: همـان (» گـردد   شود، نزديـك مـي      شعر مجرد خوانده مي   

 ـ                     ةحكمت و عرفان و بيان دقايق اسرار متصوفه هـم قـادر بـه از ميـان بـردن جنب
» رسد  رامي از آن به مشام مي      تغزّل و شعر غ    ةگاه رايح   گه«شعري آن نبوده است و      

صوف، به طـرز نگـاه او بـه    ة ت از ماهيت شاعرانپوشي چشمبا  و اين،    )256: همـان (
 ـ              هستي باز مي    عاشـقي زار    ةگردد كه چونان خيام كه كـوزه را شـكل تجـسم يافت

كس مه  بيند كه ه    ديد، با تخيلي نيرومند، در وراي هرچيز عادي، حقايقي را مي            مي
  :ن نيست آةقادر به مشاهد

 هــــزاران آدم انــــدر وي هويداســــت   به هـر جـزوي زخـاك ار بنگـري راسـت           
  )146ب : 1368شبستري (

 مـشتاق، در كنـار   ة، بـراي خواننـد  گلـشن راز  به طـور كلـي مثنـوي       ،به هر رو  
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اما در طول تاريخ توجه به معنـاي        . هايي نيز هست    محتواي ژرفش، حاوي زيبايي   
در حـالي كـه     . گذاشته است   شيخ باقي نمي   جمال سخن    ةآن، مجالي براي مشاهد   

تر معناي اين متن منجـر        هاي عميق   هاي سخن او، به دريافت     گمان درك زيبايي    بي
  .گردد مي

  
  ساختار گلشن راز

. پـذيرد   گمان هر محتوايي براي انتقـال بـه مخاطـب، نـاگزير صـورتي مـي                بي
 شـكل   ةرنـد  نيز معناهاي خود را از رهگذر صـورتي خـاص كـه در بردا              راز گلشن

  .دهد بيروني و نظم دروني آن است، انتقال مي
 صـورت ايـن     ة معـاني عرفـاني قـرار دارد و دايـر          ، شبـستري  ةدر مركز انديش  

به سخن ديگر،   . ماند  منظومه، هر قدر هم كه گسترش يابد، تابع اين مركز باقي مي           
امـا  . اين منظومه، معنامحور اسـت و صـورت در همـه جـا در خـدمت معناسـت                 

و كـردن معنـا و صـورت و ايجـاد     س همة ي به خوبي و با توانمندي از عهد شبستر
، از آن رو كـه بـراي   گلـشن راز  .بـر آمـده اسـت   ميـان آن دو   انسجامي چـشمگير    

  مشخص اميرسيد حسيني هروي، شـكل گرفتـه        يِهاي عرفان   گويي به پرسش    پاسخ
اي ه ـ  گـويي بـه ايـن پرسـش         ، اساساً دانش و بينش شبستري را براي پاسـخ         است

كه گفته شـد، شـيخ بـراي تأثيرگـذاري بـر             چنان  اما هم . طلبد  مي  فلسفي، –عرفاني
  . گيرد  زبانش نيز به خوبي بهره مي ةهاي شاعران مخاطب، از ظرفيت

هـاي علمـي، در فـضاي         به طور كلي اين مثنوي كه در آغاز به اقتضاي پرسش          
 دانـش   ةلب ـروح اسـت و غ      مانـد، خـشك و بـي         مدرسي باقي مـي     ةهاي بست   دانش

تر   تر و شاعرانه    شود، به تدريج پخته     شبستري بر هنر شاعري او آشكارا مشاهده مي       
كـه در  ـ هـا    هاي پاياني به اقتضاي محتواي پرسش گردد و سرانجام در پرسش مي

گيـري از ذهنيـت        است و شيخ بـا بهـره        وجوي كشف راز نمادهاي عرفاني      جست
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گيـرد و    رنـگ شـعر بـه خـود مـي       ـدگوي ها پاسخ مي  خود بدانةتجرب شهودي و
  .شود زيباتر مي

هـا بـه صـورت مكتـوب بـه            اين نكته نيز در خور تأمل است كه چون پرسش         
. ي پاسـخ دهـد    ا نامـه   رسد، او حكم كسي را دارد كه بايد به پرسش           دست شيخ مي  

 مـتن  ،يافـت  نامه مـي   يك پرسشةكنند گمان اگر شيخ خود را در جايگاه تكميل  بي
اما توجه به ابيات آغازين اين مثنوي نـشان         .  اين حد زنده و پويا نبود       تا گلشن راز 

ي خاص را نه؛ بلكه طالبان حاضـر را  ا گويي، پرسنده پاسخ دهد كه شبستري در  مي
  .گويد نشاند و از اين پس با آنان سخن مي به جاي سايل مي

طح محور افقي متن؛ يعني در س ـ      بخشي از زيبايي كلام شبستري در        ،به هر رو  
اما بيشتر آنها را بايد در محور عمودي مـتن يافـت كـه              . ها تجسم يافته است     بيت

. رونـد   كنند و پـيش مـي       گويي را هموار مي     انديشه و زيبايي در كنار هم، راه پاسخ       
اين هم سويي ميان واژگان، تعـابير و عناصـر زيباشـناختي بـراي القـاي معنـا، از                   

توان آغاز و انجامي براي هر بخـش   ي ميهماهنگي لازم برخوردار است و به آسان      
  .و كليت متن، يافت

 و هـا  بـه سـراغ تجربـه      هـاي سـايل،     گـويي بـه پرسـش      شبستري براي پاسـخ   
رود تا به ياري آنها تصاويري        هايش از طبيعت، جامعه و مفاهيم انتزاعي مي        دانسته

 تري در اگرچه شبـس  . هايش فراهم آورد    مناسب بيابد و زمينه را براي القاي انديشه       
 بـه هـيچ   ،به جمال وجمال شناسي عرفاني بي توجه نبوده است       گلشن راز سرودن  

  . مشاهده كرد را تصاوير بر انديشهةتوان غلب وجه در هيچ جاي اين اثر نمي
  

  شناسي عرفاني زيبايي

 او ة هـستي آفريـد   ةهم. به باور شبستري خدا خير محض و جمال مطلق است         
» تجلي، گه جمال و گه جلال است      «: مال اوست و زيبايي هستي تجلي جلال و ج      

http://www.nitropdf.com/
www.sid.ir


112 تورج عقدايي  شناختي عرفاني و اسطوره ادبيات فصلنامة  /     

  : او زيبايي را در اعتدال مي داند.و تجلي جمال موجد زيبايي است) 718ب (
ــسم را اعتــــدال اســــت نيكــــويي در ظهــــور ــدالت ج ــت  ع ــال اس ــصي الكم  اق

  )6ب : 1368شبستري (

  :گويد ميگيري زيبايي  در باب شكلپس 
ــد يــــ ـ مـثال ــــــــي ملاحـت از جهـان ب    ـــه درآمـ ــدـــــ ــو رنـ ــالي م چـ  لاابـ

ــالم را   م زد ــــــ ـان نيكـويي عل   ـــــ ـبه شهرست  ــباب عـ ــه اسـ ــم زد  همـ ــه هـ  بـ
ــا  اسـت  ن او شهـسوار   حـس گهي بر رخـش      ــي بـ ــدار  گهـ ــغ آبـ ــق تيـ ــت نطـ  اسـ

  )623ـ 621  ب:همان(

  اما ،شود   در همه كس و چيز يافت مي       ،زيبايي كه پرتو جمال مطلق الهي است      
  :اگر
  نطـــق گوينـــدش فـــصاحت   در بـــود  تــــــشــخص خواننــدش ملاح د دربــو

  )624  ب:همان(

مـسخّر حكـم    » درويـش و پيمبـر    «و  » ولي و شاه  «كس اعم از      همه افزايد مي و
 بلكـه  ؛ نيست ظاهريزيباييتنها نمايد،  چه روي نيكوان را زيبا مي     آن اما .اند جمال

كـه در   » آنـي  « و ايـن   .كننـد   يحضور جمال الهي در آنهاست كه  چنين دلربايي م         
احـساس   عبارت از «ذوق   و. حسن نهان است، جز از طريق ذوق دريافتني نيست        

 آن مزيت رجحان كلامي بركلام ديگر       ةوجدان باطني است كه به وسيل      روحاني و 
ــ،ذوق«نظرعرفــا  در. )31:1361 كــوب زريــن(» .شــود ادراك مــي  » شــهودة اول مرتب

 ذوق حـالتي    ،بنـابراين . آيـد   م صوفيانه به شـمار مـي       الها أو منش  )223:1362سجادي(
است روحاني كه پس از عارض شدن بر فرد، نه تنها دريافت حقـايق فراحـسي و       

گـردد، بلكـه افـزون بـر ايـن       ي مـستقيم ميـسر مـي   ا معاني پنهان براي او، به گونه  
  .ندكتواند آنها را با چشم دل مشاهده  مي

، سـير از عقـل بـه دل و عبـور از             شناسـي عارفـان    طـور كـه در معرفـت        همان
آنـان   شود، در معرفـت جمـال نيـز،         آگاهي اصلي مسلم دانسته مي      سرآگاهي به دل  

كه عقل قادر به درك كليـت حقـايق            هستي، و كشف اين    ةپس از ادراك خردمندان   
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خواهند كه زيبايي هستي  كنند و مي    هاي قلبي و شهودي تكيه مي       نيست، بر دريافته  
شناسـي آنـان از معرفـت آغـاز و بـه               جمـال  ،بنـابراين .  نماينـد  را با ذوق دريافت   

  .شود شناسي و درك جمال ختم مي زيبايي
  
  از عبارت به اشارت: زبان

، چگونگي پيوند ميـان لفـظ و         است هاي زباني شناخته شده     از زماني كه نشانه   
ه كـه گـا  ـ اين پيونـد   رة هاي متفاوتي دربا ه و نظريهبودمعني مورد توجه متفكران 

  . ارائه شده است  ـو گاه فرازباني و مجازي است» حقيقت«مبتني بر 
 ـ        كـه درك تمامـت معنـا       ، باور ايـن امـر     ،به هر رو     ةاز رهگـذر الفـاظ بـه مثاب

.  در ميان عارفـان بـسيار شـايع اسـت          ،هاي كوچكي براي آنها ممكن نيست       ظرف
فاوت خود از حقايق    هاي مستقيم و مت     براي بيان تجربه  به دليل اينكه    اينان هم   زيرا  

الفاظ استفاده كنند، ايـن تنگنـا را بـيش از ديگـران احـساس             همين  ناگزير بايد از    
  .كنند مي

 و ورزد  تأكيد مـي   معنا  ميان كلام و    ةشبستري نيز همانند عارفان ديگر، بر فاصل      
داند و ناگزير به بحث تقابل لفظ و معني            مي ندهبراي القاي انديشه، نارسان    الفاظ را 

دهد كـه تعامـل ايـن دو بـه دو سـنتز متفـاوت منجـر                   شود و نشان مي     ده مي كشي
يكي پذيرفتن پيوند منطقي آنها و قبول اين كه در سطح زباني لفـظ پلـي                 .شود  مي

كـه،     قرارداد در آن نهفته است وديگر ايـن        ةاست براي رسيدن به معنايي كه بر پاي       
 ـ    ، الفاظ و معاني   ة پيچيد  ةدرك رابط  شـوند، دشـوار    ا ذوق پيـدا مـي    به ويژه وقتي ب

است و همه كس قادر به فهم حقيقت پنهان در وراي الفاظ نيست و نـاگزير ايـن                  
بـه سـخن     .دشـو   مكشوف مـي   ،معاني تنها براي كساني كه با زبان اشارت آشنايند        

الفـاظ   ديگر است و  شود مبني بر ذوق و شهود       چه بيان مي   اين حالت آن    در ،ديگر
  .بود نخواهدمعبرآن معاني پنهان 
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 را آن لفظـــــي يابـــــد تعبيـــــر كجـــــا هـــر آن معنـــي كـــه شـــد از ذوق پيـــدا

  )722ب : 1368شبستري (

 اننـد شيخ براي توضيح اين نظر خويش، ابتدا برخي از عناصر زبان عبـارت، م             
كنـد تـا مفـاهيمي را كـه از رهگـذر زبـان                رخ و زلف و خط و خال را مطرح مي         

اين مسأله او را به بحث وضـع واژگـان          . ح دهد شود، توضي   اشارت به آنها داده مي    
هـاي   گويد اگر چه الفاظ براي دلالـت بـر تجربـه       كشد و در اين جاست كه مي        مي

  :ندارندرا هاي شهودي    اند، توان لازم براي بيان دريافته حسي مناسب
ــست از عچــو محــسوس آمــد ايــن الفــاظ مــسمو ــسوس  نخ ــر مح ــد به ــوع ان  موض

 لفـــظ غايـــت  را او مـــر بينـــد كجـــا تايـــــــ ـم معني نه  ــعال داردــــــــن
  )726ـ725ب : همان(

دانـد    مي» طبيعي« كه پيوند لفظ و معني را        رظنرسد شبستري از اين       به نظر مي  
 تـا  725( هـا  و با توجه به مفهـوم بيـت    افلاطون است ةو نه قراردادي، پيرو انديش    

رد كه خداوند در آغاز در آن نهـاده         هر نشانه معنايي دا   بر اين باور است كه      ) 727
پـس  . است و دلالت اين نشانه بر مدلولش تنها از رهگذر شهود دريـافتني اسـت              

ي قدسـي ميـان آن دو   ا داند؛ بلكه به رابطـه  نمياز هم جدا دو چيز لفظ و معني را     
گويي براي اهل اشارت بخشي از آن نيروي ژرفي كـه در معنـاي نهـان     . باور دارد 

 ،بنابراين. كند  شود و توان القايي آن را افزون مي         رد، به لفظ منتقل مي    لفظ وجود دا  
توانـايي درك هـر     :  خواننده در درك معناي باطني واژه، نقشي اساسي دارد         ةتجرب

ي كه بتوان در آن نفوذ و از معناي متداول آن عبور كرد و به معناي                ا نشانه به گونه  
او، واژه هرگـز قـادر بـه القـاي تمـامي          به باور    ،اما به هر رو   . پنهانش دست يافت  

تـوان    معناي خود نخواهـد بـود و تنهـا بـا چـشم دل و متناسـب بـا تجربـه، مـي                      
گويـد،    البته اين معاني نيز آن چنـان كـه شـيخ مـي            . هايي از آن را درك كرد       بخش

  : گردد دريافتني مي» مانندي«مستقيم نه؛ بلكه به ياري 
ــي    ــسير معنـ ــد تفـ ــل دل كنـ ــو اهـ  ــ چـ ــه ماننــ ــي  ديبــ ــر معنــ ــد تعبيــ  كنــ

  )726ب : همان(

http://www.nitropdf.com/
www.sid.ir


 115/  راز  شناسي گلشن جمال                                                     89بهار ـ  18 ـ ش 6س  

 معنــا، طفــل ةي از عــالم معناســت و دايــا چــون ســايه زيــرا محــسوسات هــم
به نظر  : گويد   مي ،چون شيخ اهل تأويل است    ) 724ب  (پروراند    محسوسات را مي  

 كه معني معني آنهـا و       ي خود بركنده شده، بر معاني نمادين      ةمن الفاظ از وضع اولي    
آيد كه شايد الفاظي كه       اما از كلام او برمي    . دلالت كرده است  غير قراردادي است،    

اند، اساساً در همان آغاز هم در عالم معنـي بـراي           معاني وضع شده   براي دلالت بر  
گذشـته از   . دلالت بر چيزي وضع شده و سپس به عالم صورت آورده شده باشند            

 صـرف   ة نـشان  ،اين او هنرمندانه و شاعرانه بر اين بـاور اسـت كـه واژگـان زبـان                
  .يابند  اما مردم اين معني را درنمي،)726ب (نيستند، بلكه خود نمادند 

.  يك به يـك برقـرار كـرد        ةتوان ميان لفظ و معني رابط        به باور او نمي    ،بنابراين
 يافـت شـود، زيـرا بـه         مفاهيم مورد نظر  دقيق براي   » مانندي«حتي قبول ندارد كه     

  : گويد تصريح مي
 بــاش ســاكن  زجــست وجــوي آن مــي   نــــــــــت ممكولــي تــشبيه كلــي نيــس

  )729ب : 1368شبستري (

. ي قابل تأويل باشـد    ا پذيرد كه هر نشانه      اهل تأويل بودن نمي    با وجود اما شيخ   
  » دار  عبـارات شـريعت را نگـه       «:دانـد   پـذير نمـي     به ويژه عبارات شريعت را تأويل     

 دل و ذوق در سـه حالـت          او رفتن از عبارت به اشارت را بـراي اهـل           .)731ب  (
  : استبر اين باورو  )732ب (داند  ميسر مي» فنا و سكر و دلال«

 دلالـــــت وضـــــع الفـــــاظ و بدانـــــد شناسـد ايـن سـه حالـت        كـس كـاو     آن هر
  )733ب : همان(

  گانه نرسـد، نبايـد بـا تقليـد نمادسـازي كنـد               پس اگر سالك به اين احوال سه      
 البته او پس از اين همـه        )735ب  ( »قتز هركس نايد اسرار طري    «زيرا  ) 734ب  (

هاي خـود    دريافتهةگويد هم مي توضيح و شرح براي بيان پيوند ميان لفظ و معني،         
 خـود  حيرت درمخاطب بوده است تا      ايجاد ،اين بحث  از او را بيان نكرده و قصد    

  :تأمل دريابد سر از را اين پيوند
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 دانيبـــــ سرگـــــشته گردانـــــد، تـــــرا معــــاني بگفــــتم وضــــع الفــــاظ و  

  )737ب : 1368شبستري (

 يكـي از    تنها ،بريم  هاي ذوقي، به كار مي      براي دريافته » مانندي«زيرا حتي وقتي    
  )739ب . (پوشيم چشم ميش دهيم و از وجوه ديگر وجوه معني را انتقال مي

  » هـاي اصـحاب اشـارت       مـشكل «هاي مربـوط بـه        به همين دليل وقتي پرسش    
را » اشارت« زبان   ،»عبارت«اگزير به جاي زبان     شود، شبستري ن    مطرح مي ) 38ب  (

زباني كه مركز آن قلب صـافي شـده اسـت و تنهـا ابـزار كـشف                  . گيرد  به كار مي  
 زبـاني آشـنا و ابـزاري    ،نـزد اهـل اشـارت    آيـد و در  حقايق فراحسي به شمار مي 

  : است» غير« و كتمان آن از ،مناسب براي انتقال معاني به اهل راز
 داني تو هم ز روي كرامت چنان بخوان كه تو         ندانست م چنان كه غير   من اين حروف نوشت   

  )569 :1379 حافظ(

 راز گلشنالبته اين نيز گفتني است كه استفاده از زبان اشارت و رمز و كنايه در                
سـراي    هر ناشسته روي و ناقابل، گرد حرم      « براي اين نيست كه      تنهاو آثار مشابه،    

 بلكه اين كاربرد اساساً بـدان دليـل   )195:1375تركـه  ( ؛»د مقصود ايشان راه نياب  ةكعب
پـس  . انـد » كـر   گنگ خواب ديده و مـردم تمـام       «جا گوينده چون      است كه در اين   

انجامد، طبيعتاً زبـاني      عنوان زبان طريقت كه به كشف حقيقت مي         كلام صوفيه، به  «
ــي      ــود م ــصود، س ــراي اداي مق ــل ب ــل و تمثي ــز و مث ــه از رم ــت ك ــد اس » جوي

خواهنـد از تناسـب ميـان          و اين بدان دليل اسـت كـه آنـان مـي            )142:1372ريستا(
اما جمال  . ها و طرز به وحدت رسيدن آنها براي ايجاد جمال، سخن بگويند             كثرت

از . آينـد   در همه حال كيفيتي تمثيلي دارد و والاترين معاني هرگز به كلام در نمي             «
  )82:1384دومن(» .بيان آن استاين روست كه آدمي تنها به ياري تمثيل قادر به 

آن را از رهگـذر     » مـرد معنـي   « شبستري   ةگيري از زبان اشارت كه به گفت        بهره
مخاطــب را از كــاركرد عــادي زبــان دور و بــه ) 714ب (دارد  عبــارت بيــان مــي

توان بر    ترتيب مي  بدين. كند  هاي زباني نزديك مي     كاركردهاي ادبي و كشف زيبايي    
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ي شبــستري كــه بخــشي از آن در زبــان وي بازتابيــده شناســ آن بــود كــه زيبــايي
هاي طبـع خـود       ها و ظرافت    ها و فراطبيعي    شناسي وقوف به غير محسوس     زيبايي«

شناسي و درك حسن و خوبي كه چشم و گوش ظاهري تنهـا     آن زيبايي . دل است 
» . آن ةكننـدگان حاضــر و آمــاد  بيننـدگان و مــستمعان خـاموش آننــد، نـه شــركت   

  )274:1379لويزن(
  عاطفه

عاطفه شوري است كه در اثر تعامـل انـسان بـا جهـان خـارج، در وي شـكل                    
 نمـوداري  هرشـاعر،  "من"و او "من"ي از ا سايه تجلي عاطفي هرشاعر،    و گيرد  مي

 شـناخت   ةحـوز   فرهنـگ و   ةعرص ـ گنجايشي كه در   و  وجودي او  ةگستر  از است
شخـصي   كوچـك و   و محـدود "مـن "يك از عواطف بعضي شاعران،   .هستي دارد 

اغلب گويندگان ادب درباري،ولي عواطـف بعـضي        "من"مانند گيرد، سرچشمه مي 
 بديهي اسـت    .)146:1387مولـوي ( .متعالي انساني و "من"يك يي است از   سايه ديگر،

تـر     مستقيم فرد از هستي بيروني و محيط باشد، اصـيل          ةهرگاه عاطفه حاصل تجرب   
البته توجه بـه ايـن      .  بيازمايد گرباردي ديگران را    ةاز زماني خواهد بود كه او آزمود      

 و متنـوعي دارنـد كـه نبايـد          گونـاگون هاي    نكته نيز اهميت دارد كه آدميان تجربه      
 آنها در اثر رويارويي مستقيم با محيط شكل گرفته باشـد؛ بلكـه              ةانتظار داشت هم  

 رةهاي انـساني هـم چنـان كـه دربـا            بايد پذيرفت كه همواره بخشي از اين تجربه       
ستري صادق اسـت، حاصـل زيـستن در جامعـه و تعامـل اجتمـاعي و                  شب ةعاطف

هـاي    زيرا هـر فـرد همـواره زيـر نفـوذ تجربـه            . هاي ديگر است    فرهنگي با انسان  
گيرد و دانسته و ندانسته از آنهـا در سـطحي وسـيع               فرهنگي قوم خويش قرار مي    

  .كند استفاده مي
    و معنـوي كـه در       ل است، به هـر چيـز مـادي        شبستري ازآن جاكه انساني متأم 
نگـرد و از آنهـا اسـتفاده          گيرد، از سر تأمل مـي       دسترس حواس و خرد او قرار مي      
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 اما از آن رو كه عاطفه حاصل تأثرهاي مـستقيم آدمـي از محـيط زنـدگي                  ،كند  مي
 هاي علمي سپري و صـرف آمـوختن علـم شـده             است، چون عمر شيخ در محيط     

 مـشهود   راز  گلـشن بخش اعظـم مـتن      جاي    ها در جاي    ، تأثير او از اين محيط     است
اش اسـتفاده     هـا بـراي انتقـال انديـشه          از همين تجربـه    بيشتربه همين دليل    . است

 كـه جـزو ذخـاير ذهنـي     گوناگونيها و تصاوير  البته او، از ميان اين نشانه     . كند  مي
ها و ذهنيت مخاطب تناسـب بيـشتري دارنـد و            آنهايي را كه با تجربه    تنها  اوست،  

آينـد،   تـري بـه شـمار مـي     بخشيدن به طرح ذهني او، ابزارهاي مناسب      نيز در نظم    
هـا و   ترتيب عواطف خود را نـسبت بـه مـدلول ايـن نـشانه         گيرد و بدين    كار مي  به

كند تـا طـرز تلقـي او را از معرفـت              دهد و به مخاطب كمك مي       تصاوير نشان مي  
  .ي كه در آن زيسته، دريابدا عرفاني و طبيعت و جامعه

هـاي اميـر      يابيم كه پرسـش     مي  عواطف شعري شبستري آشكارا در    در بررسي   

زنـد و رگ       او زخمـه مـي     ةهاي بيروني بر ذهن و انديش        محرك مانندسيدحسيني  

ترتيــب  دارد و بــدين آورد و او را بــه گفــتن وامــي جــان او را بــه حركــت درمــي

 آيد و عمق دانـش و ادراك او را          هاي شيخ از اعماق ضميرش به سطح مي         انديشه

. گـذارد    ديدش را نسبت بـه آنهـا بـه نمـايش مـي             ةها و نيز زاوي     از مفهوم پرسش  

هـاي    گذشته از حضور هميشگي عرفان در ذهـن شبـستري، دانـايي او در زمينـه               

از او در ايـن اثـر   . شـوند  كـار گرفتـه مـي     هايش بـه    ديگر هم، براي تجسم انديشه    

ب (، كل و جـزو    )716 ب( ُمثُل افلاطوني  مانند،  )78ب  (هاي منطق و فلسفه     دانش

هاي ادبـي      و دانش  )201ب  (، اختيار، جوهر و عرض    )528ب  (، وجود، بود  )370

سـخن گفتـه    ،هاي عاطفي شيخ اسـت      نحو و علوم قرآني، كه بيانگر گرايش      مانند  

  .است

كـه    گيـرد و از ايـن       گاهي نيز عواطف او رنگ سياسي و اجتماعي به خود مـي           
كفايت خـود گرفتـه و        ختيار امور را به كف بي     خردان عنان ا    بيند رياكاران و بي     مي
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 استبداد شـجاعانه    ةاند، در عصر سلط     مجال را براي عارفان و خردمندان تنگ كرده       
  :دارد كه فرياد برمي

 الـمــردم جملــه بدحـ ـ  ايــن گــشتند  از لـهاـــ ـفتــــاده ســروري اكنون بـه ج ـ    
  )523ب : 1368شبستري (

چنان از شيخان جاهـل بـه       او  و  يابد   هم ادامه مي  اين انتقاد تند در ابيات بعدي       
شود  اما به وي الهام مي   ! كند از كار كناره گرفته، زنّار ببندد        آيد كه قصد مي     جان مي 

  زيرا :باشد شكيبا كه
ـــالك  ـــود در ممـ ـــاس نبــ ـــر كنـّـ ــد   اگــ ــق اوفتن ــه خل ــدر هم ـــمهال ان  !كــــ

  )923ب : همان(

رسـد    اند كـه بـه نظـر مـي         نهاده وي اثر  چنان بر ها  گذشته از اينها، برخي پديده    
 از  بـه عنـوان نمونـه     . از آنها استفاده نكنـد     و بيرون رود  آنها نفوذ زير تواند از   نمي

 و 396، 364، 263، 238، 16هـاي   بسامد نيز هست و در بيـت  كه اتفاقاً پر » دايره«
ن در مسير كمالش    كند تا سير نزول و صعود انسا        ابزاري استفاده مي   به عنوان  710

  .خوردگي آغاز و انجام هستي را به نمايش درآورد و نيز گره
براي اثبات محروميت هميشگي اهـل اعتـزال از كمـال           » اكمه«انتخاب تصوير   

 گوناگون باران كه با تغيير شكل و نامش در مراحل           ةو نيز انتخاب قطر   ) 107ب  (
هاي شـيخ بـه       ، از گرايش  گيرند   قرار مي  " بود "ابزار نمايش نمودهاي مختلف يك    

  : دهند اين امور خبر مي
ــكل و   ـاـــ ـ بـــــاران دريــ ـ  ةنگــــر تـا قطـر     ــدين ش ــت چن ــه ياف ــما چگون  اس

 انــــسان كامــــل  جــــانور، نبــــات و بخار و ابـــر و بــــاران و نـم و گــــل           
ــزو همــه يــك قطـــــره بــود آخـــــر در اول ــد كـ ــيا  شـ ــه اشـ ــن همـ ــل ايـ  ممثـ

  )502ـ 500ب : همان(

هـاي علمـي و       تـوان تـأثير حـوزه       ، مـي  راز گلـشن طور كلي در سراسر كتاب        به
اما از آن   . تري مشاهده كرد  بسش ضمير ذهن و  بر هاي عرفاني و اجتماعي را      محيط

ها همـه از دنيـاي مجـردات و معقـولات برگزيـده شـده و لاجـرم                    رو كه پرسش  
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امور مجرد و معقول، آنها را      ها نيز مجرد است، شيخ ناگزير براي تجسم اين            پاسخ
سنجد و از رويارويي دو امر مجرد و مشخص،           با محسوسات طبيعت و محيط مي     

 تصاويري كه كمابيش از عواطف و احـساسات         ؛آورد  تصاويري گويا به وجود مي    
هاي عرفاني، مجـالي بـراي         حضور دانش و آگاهي    ،ولي به هر رو   . دهد  او خبر مي  

شـود، بـاقي      ز آن دست كه در غزل عارفانه ديده مي        ظهور و بروز تصاوير هنري، ا     
 ةعلاوه برآن كه يك مجموعه معـارف وجـامع الحكم ـ          «اگرچه اين اثر   .گذارد  نمي

درآمـدي هـم بـراي ادراك        زبـان فارسـي اسـت،      ارباب عرفـان در    موجز دقيق و 
  )284:1378كوب زرين( ».هست درست لطايف غزل صوفيانه درشعرفارسي نيز

 ازبيـشتر   او   دهـد كـه تـصاوير        نشان مـي   راز  گلشنور خيال   نگاهي گذرا به ص   
 از را او توانسته اسـت عواطـف خـود        اما ،كهنه است  شده و گرفته  شعراي پيشين   

  .بيان كند همين تصاوير رهگذر
  
  تشبيه

تشبيه پر بـسامدترين ابـزار تـصويرآفريني در          ،تحقيقات انجام شده  با توجه به    
 ـ       از انديشه  زيرا بسياري . اين كتاب بوده است     ةنتيج ـ« عطـار    ةهاي شيخ كه به گفت

 بـا   ة، تنهـا پـس از مقايـس       )5:1362عطـار (»  حفـظ و قـال     ةكار و حال است نه ثمـر      
ممكـن   اگرچـه شبـستري تـشبيه كامـل را    . محسوسات قابل ادراك خواهنـد بـود      

داند كه حتي با تشبيه كردن هـم قـادر نخواهـد              و به خوبي مي    )729ب  ( داند نمي
را كه در ذهن دارد، كاملاً به مخاطب منتقل نمايد، ولي چون بر اين              بود مجرداتي   
، )8:1379لويزن( »دانستن امري بي نمونه در نفس داننده، محال است        «باور است كه    

هاي مجرد و تقريب آنها به ذهن مخاطـب، بـه             بخشيدن به ايده   ناگزير براي تجسم  
  .كند فراواني از تشبيه استفاده مي

 رظ ـناز . ر، از دو منظر ساختار و خاستگاه قابـل بررسـي اسـت         تشبيه در اين اث   
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بـا  . شـود    گسترده و فـشرده تقـسيم مـي         ةساختمان، تشبيه به طور كلي به دو دست       
شود شبـستري از تـشبيه گـسترده،          هاي گردآوري شده، مشاهده مي      توجه به نمونه  

ملـه ظـاهر    تشبيه گسترده نيز كه اساسـاً در ج       . بيش از فشرده، استفاده كرده است     
 اصلي تشبيه است و گـاهي جـز ايـن دو، ادات و              ة حاوي دو پاي   تنهاشود، گاه     مي

هـا نيـز گفتنـي        عقلي يا حسي بودن پايه     رظناز  . شود  وجه شبه هم در آن ديده مي      
 »افلاك دوار بـه چـرخ فخّـار       « تشبيه   انندم. اند  است كه گاه دو سوي تشبيه حسي      

ي كـه  ا اما گونه ).814ب (" لوث هستي "نداند مان   و گاهي هر دو عقلي     )241ب  (
بـه دليـل    ) 194ب  ("كوه هـستي  "شود، مانند   در آن معقولي به محسوسي مانند مي      

هايي از سـاختارهاي تـشبيه        نمونه .توان تجسم بخشي، كاربرد بيشتري يافته است      
توان   مي 927  و 572،   506هاي   در بيت گسترده، بليغ غير اضافي و بليغ اضافي را         

  .ديد
هـاي فـشرده، در       يـابيم كـه تـشبيه       هاي به دست آمـده در مـي         با تكيه بر نمونه   

طـور كـه گفتـه       زيرا همان .  عقلي به حسي است    ة، در تمام موارد، از گون     راز گلشن
چـه در      آن اننـد م. شد اين ساختمان مفيدترين تشبيه براي تجسم امور مجرد است         

  :   شود هاي زير ديده مي مصراع
 ـ، به تاريكي در است از       )25ب  ( گفت اناالحق    يكي از بحر وحدت    يم تقليـد   ب

 تو را تا پيش كوه هست فـاني         ،)150ب  ( دل   ة بدان خردي كه آمد حب     ،)108ب  (
 شده پيـدا ز بوقلمـون       ،)307ب  ( دوم صحراي هستي در نوشتن       ،)192ب  (است  
  ) 712ب (امكان 

 گـاه   و) 623ب  ("رخـش حـسن     "انند  هاي فشرده گاه تلميحي است، م       تشبيه
چنـان كـه     .وهمي اسـت   و گاه خيالي و   ) 928ب  ("سيمرغ بقا "نمادين است مانند  

 كه لاهيجي در تفـسير      كرده است  مانند به عنقا  محدث را  703 و   702 بيت دو در
  :گويد آن مي
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ــاقي دائمــاً  كــه از نيـست  جـدا  هـم خـود    محدث از  قديم و  ــست هــستي اســت ب  ني

ــز استـــــعنق ايــن ماننــد همــه آن اســت و ــسماست  ج ــي م ــم ب ــه اس  ازحــق جمل
  )703ـ702ب : 1368شبستري (

ايـن كـه     و يعني قديم است   همه آن است؛   هرچه هست،  لامرايعني في نفس    «
ــراد ــد اســت، محــدث م ــي وجــود عنقاســت؛ مانن ــالي و يعن ــي دارد خي  .»وهم

  )456:1383لاهيجي(
خـود  هـاي     البته شبستري از ساختارهاي ديگر تشبيه هم بـراي القـاي انديـشه            

  .شود ي ديگرتشبيه ديده ميها در زير ساختار. استفاده كرده است
  تشبيه جمع

 از يكـي باشـد،    به بـيش از    يعني ساختاري كه درآن مشبه يكي ومشبه       تشبيه جمع؛ 
 چـه در   آنماننـد    تشبيه جمـع   .هاي شبستري بوده است    ابزارهاي مفيد بيان انديشه   

 :   رد است نسبتاً پر كاربگلشن رازدر ابيات زيرآمده 

 ال؟ـــــــ ـمختلـف ح   آخـر  باشد مي چرا الـــــــعكس آن خ   اگرهست اين دل ما   
 اضــطراب اســت در گهــي چــون زلــف او گهي چون چشم مخمورش خـراب اسـت       

 ال ســياه اســتـــ ـگهـي تاريــك چــون خ  اه اسـت  ــــآن روي چوم   گهي روشن چو  
 ــ ي كنـشت اسـت    ـــــگهي مسجد بود گاه    ــي دوزخ ب ــت گه ــشت اس ــاهي به  ود گ

  )799ـ796ب : 1368شبستري (

  تشبيه مفروق

مجـرد   ةبخـشد تـا انديـش        آن فضايي را تجسم مي      تشبيه مفروق  گاه شيخ به ياري   
ي ا انديـشه هر  بي گمان    .خويش را از رهگذر در نهايت انسجام و ايجاز القا نمايد          

يـك   رهگذر از بايد انتقال آن به بهترين وجه ميسرگردد،      و براي آنكه معلّق نماند   
 ـ   دارد حكـم زمينـي را     ايـن حالـت فـضا      در .دشـو فضاي مناسب مطرح      ةكـه دان

 بـا  .بـه خواننـده منتقـل شـود        و ببالـد  و برويـد  تا شود مايه درآن افكنده مي    درون
 بـه عنـوان     .بخـشيم  وحدت مي   خود ة انديش ةفضاسازي است كه به اجزاي پراكند     

و عبادت موجب سعادت اسـت، فـضايي از         كه علم     شبستري براي بيان اين    ،نمونه
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كنـد و    مـي بازي كه از زندگي اجتماعي گرفته شـده اسـت، ترسـيم              ميدان چوگان 
  :گويد مي

ــا ز بـــه رخـــش علـــم و چوگـــان عبـــادت  ــدان در ربــ ــعادت ميــ ــوي ســ  گــ
  )844ب : 1368شبستري (

هـاي   هاي حسي براي درك معقـولات را در بيـت         اين فضاسازي و ايجاد زمينه    
  .توان ديد  هم مي886  و658، 657، 571، 560، 524، 349، 301، 193

  تشبيه ملفوف

 ماننـد  ،هاي مجرد از تشبيه ملفوف استفاده شده اسـت          گاه نيز براي تجسم انديشه    
  :آن چه در بيت زير آمده است

 ردـهـــاي بوالعجـــب كـــ بـــسي بازيچـــه شب كـرد   روز و  زلف خود صد   روي و  ز
  )772ب : همان(

نيـز   785 و    717 ،584 ،190 ،189هاي    ر تشبيه ملفوف در بيت    هاي ديگ   نمونه
  .شود ديده مي

  تشبيه مضمر 

 بر حذف ادات تشبيه از ساختار معمول تشبيه در آن خبري            افزونتشبيه مضمر كه    
 شـاعري بـر   وقتي كه هنر  گاهي، .است آفريني  زيبايي نيست، از ابزارهاي ارزشمند   

 ـوربـا تـشبيه مـضمر        گيـرد،   مـي  را "نزبا"  جاي "ادبيات" و دارد شيخ غلبه   رو هب
ي پنهـان و پوشـيده بـه        ا لب، به گونـه    زلف و  ،756 و   761هاي    بيت در .شويم  مي

  .مي مانند شده است و زنجير
  تشبيه مركب و تمثيلي

كنـد،   هاي مجردش از تشبيه استفاده مـي     از آن رو كه شبستري به قصد تجسم ايده        
تري براي انتقـال      گيرد، ابزار مناسب    شكل مي تشبيه مركب را كه در ساختار جمله        

ها، به طور كلي مشبه امـري        در اين گونه از تشبيه    . يابد مياش   هاي گسترده   انديشه
در يك جا شبستري در     . شود  ٌبه مركب حسي مانند مي      است عقلي كه به يك مشبه     
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 پاسخ خـود را در      ،)311ب  (»مسافر چون بود، رهرو كدام است      «پرسشپاسخ به   
  : سان تجسم بخشيده است تشبيه مركب زيبا بدينيك 

ــاو بگــــذرد زود  ــود كــ ــش از دود  مــــسافر آن بــ  زخــود صــافي شــود چــون آت
  )313ب : 1368شبستري (

شبستري در جايي ديگر براي بيان عجز عقل از ادراك حقايق، آن را بـا چـشم           
تشبيه ترتيب   كند و بدين    خفاش كه قادر به تحمل نور خورشيد نيست، مقايسه مي         

  :شود مركب به تشبيه تمثيلي نزديك مي
ــاش  ــا حــق همــي ب ــاش     رهــا كــن عقــل را، ب ــشم خف ــدارد چ ــور ن ــاب خ ــه ت  ك

  )117ب : همان(

شـدت   از او براي تجسم اين امر پارادوكسي دشوارياب كه نور ذات خداونـد           
خـود در دل تـاريكي      آن نـور    ي كـه گـويي      ا كند، به گونه    تيره مي  چشم را  تابش،

 :برد يه تمثيلي زير را به كار مياست، تشب
ـــت   ـــور ذات اس ــداني ن ـــر ب ــياهي گ ــت  س ــات اسـ ــاريكي درون آب حيـ ــه تـ  بـ

  )123ب : همان(

.  متقابل وحدت و كثرت در ادبيات عرفاني كاربردي وسيع و شـايع دارد             ةمقول
 وحدت دارد و وحدت در حكـم        ،شبستري براي نمودن جهاني كه در عين كثرت       

متوسـل  ،  135 – 134ي  هـا   در بيـت  ثيلي ذهني، زيبا و گويـا       روح آن است، به تم    
 دليلـي   ننددر تمامي اعداد، به ما    » يك« خود را به ياري حضور        ةشود، تا دريافت    مي

  .متقن، اثبات نمايد
شناسند، نـه تنهـا از او خـوفي ندارنـد،              آنان كه خداي را مي     ، شبستري ةبه گفت 

 516بنـا بـر محتـواي بيـت         اما  . مندآرا  سار امن معرفت او خوش مي       بلكه در سايه  
 خود هـم هـراس      ةمانند كه از ساي     كساني كه از معرفت او عاجزند، به كودكي مي        

  .دارد
 را كـه بـا      "ماندن"انديشد و     كه شوق انگيز است، مي    » رفتن«عارف همواره به    
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زيرا تنها در اين صورت است كه بـي نيـازي           . دارد  خوف همراه است، خوش نمي    
او اين   . دروني تأكيد ورزيده است    ةك بيروني نشان داده و بر انگيز      خود را از محر   

  . بخشد تصوير زيرتجسم مي با انديشه را
ــردي روان   ـــر گ ــوف اگـ ــد خ ــنمان  نخواهــــــد اســــب تــــازي تازيــــــانه ـهـــ

  )517ب : 1368شبستري (

. هاي مسلم خودسازي و معرفت حقيقي است        ترك دنيا در نزد عارفان از اصل      
 با مردار كـه     937 در بيت     براي ترغيب مخاطبان به رها كردن دنيا، آن را         شبستري

  .سنجد شايد، مي سگان را مي
  خاستگاه تشبيه

      ايـن  . كنـد   جا اخـذ مـي      به خود را از آن      خاستگاه تشبيه جايي است كه شاعر مشبه
 تخيـل شـاعر را نـشان        ةگـستر   محاكاتي و  ةخاستگاه كه مرجع تشبيه است، حوز     

هاي مـستقيم،       به قلمرو تجربه  گلشن راز   هاي تشبيه در       بررسي خاستگاه  با. دهد  مي
بريم و نو يا كهنه بـودن آنهـا را            غيرمستقيم، تحقيقي و يا تقليدي  شبستري پي مي        

  .شناسيم بازمي
 معدود  با وجود دهد كه اين مثنوي       ، نشان مي  گلشن راز سيري گذرا در تصاوير     

هـايي از طبيعـت، جامعـه و     ي اسـت و بخـش   نـسبتاً غن ـ رظنبودن ابياتش، از اين    
 چگـونگي گـذارد و      مجـرد را بـه نمـايش مـي         معقـول و   امور زندگي اجتماعي و  

 اين تأثرات،    ةتأثيرپذيري شيخ را از هستي بيرون و روند تصويرسازي او را بر پاي            
  .سازد آشكار مي

  استعاره و رمز
ــسان  ــوري دارد انـــ ــل طـــ  نكـــه بـــشناسد بـــدان اســـرار پنهـــا     وراي عقـــ

  )429ب : همان(

ازازل تـاكنون موضـوع    «،اكو  امبرتوةاستعاره به گفت چه گفته شد  با توجه به آن   
» شـناختي بــوده اســت  روان شــناختي و يزيبـاي  شــناختي، زبـان  تفكـرات فلــسفي، 
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  آن بـه چيـزي،     ةبيان اسـت كـه بـه وسـيل         ثرؤابزارهاي م  استعاره از . )38:1383اكو(
يـا كـنش     شود كـه مـدلول آن پنـدار        ي اشاره مي  ا  كلمه ةنشي به وسيل  كپنداري يا   

ــي   ــت ول ــري اس ــشتركي را«ديگ ــت م ــا كيفي ــين آن دو الق ــي ب ــد م ــادن (» .كن ك
  )241ـ240:1380

بـراي   تـوان آن را    مـي  و داردتر از اسـتعاره      اما رمز كه مفهومي به غايت وسيع      
  را آن،   مستقيم بـه موضـوعي     ةكه به جاي اشار    برد  بياني به كار   ةتوصيف هرشيو «

اگرچـه   .)9: 1375چـدويك   (» .كنـد   موضوع ديگري بيان مي    ةبه واسط  غيرمستقيم و 
بلكـه   ...نمادپردازي فقط نشان دادن يك مضمون به جاي مـضمون ديگـر نيـست             

  .افكاري انتزاعي است عيني و ملموس براي بيان عواطف و تصاوير استفاده از
 استفاده از اسـتعاره و نمـاد        هاي شهودي،   هاي بيان دريافته     يكي از راه   ،بنابراين

زيرا اين دو، با مراتب ابهامي كه در خود دارند، ابزاري مناسب براي نمايش              . است
 از آنهـا بـي نيـاز        گلـشن راز  هاي پوشيده و مرموزند و متني عرفاني چـون            دريافته

آفريني نيست؛ بلكه     استعاره و رمز در اين كتاب تنها ابزار زيبايي        پس  . نخواهد بود 
 ابزار انتقال معاني مبهمي اسـت كـه بـه آسـاني تـن بـه بيـان صـريح                     ،ز آن پيش ا 

 در خـدمت بيـان      گلـشن راز   در به سخن ديگر نه تنهـا اسـتعاره و رمـز          . دهند  نمي
  .اند اند؛ بلكه با آن گره خورده و وحدت يافته انديشه

انديشي و به ويژه نمادپردازي براي كسي كه معتقد است جهان مـادي                استعاره
به سخن ديگـر،  . آيد ي از جهان برين و كلي است يك ضرورت به شمار مي       ا سايه

گيرد و    شبستري كه عارف است و براي جهان دو سطح آشكار و پنهان در نظر مي              
عبارت است از شهود وحدت در كثرت و تمام كثرات عالم كه نزد             «جهان بيني او    

نمـود و   ... شـود   مـي گونه الفاظ تعبيـر       اهل حكمت به خلق، صنع و مصنوع و اين        
 عجيـب نيـست     ،)238:1378كوب زرين( »نمايشي است كه حقيقت آن وحدت است      

چه مربوط   آن از و قصه هم رمزي و مظهري بيابد       هر شعر  كلام در  هر وي در « كه
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  )1378:260كوب  زرين( ».است  به همان حقيقت واحد
ر و  در حقيقت آن احساس وحدت و هماهنگي با تمام ذرات كاينات كه شـع             «

دهد و ادب عرفاني مـا را يـك رنـگ جهـاني؛ بلكـه                 روياي صوفيه را تشكيل مي    
دهد، مبني بـر شـهود و ادراك كـشفي عـارف اسـت از ايـن وحـدت،                     كيهاني مي 

به بياني ديگر وقتي يك قطره در ذهن شبستري عـين           . )238 :همان( »وحدت شهود 
 بيـان اسـتعاري و      ي حاوي خورشـيدها، نـاگزير بايـد از زبـان و           ا درياست، يا ذره  

  .ندكهاي شهودي خود استفاده  نمادين، براي تعبير اين دريافت
 است و   گلشن راز  بياني در  پركاربردترين ابزار  استعاره، به هرحال پس ازتشبيه،   

  .، تقسيم كرد)تشخيص(مصرحه و كنايي  ِ اصليةبه دو گون  را توان آن مي
خي از آنها نظيـر صـدف و در و          اما بر .  زياد است و نه تازه       مصرحه نه  ةاستعار

اند و با نگاه شيخ بـه هـستي، مناسـبت             مغز و پوست كه در ذات خود دو سطحي        
  .آيند بيشتري دارد، بيشتر به كار او مي

اسـرار  "بـه ترتيـب گـوهر و در بـراي           ،  587  و 561،  359،  176،  27در ابيات   
 پوست براي   ،"خداوند و يقين  "، خورشيد عيان براي     "ظاهر"، صدف براي    "نهان
 و  "سـخن "، در شـهوار بـراي       "حقيقت و ذات خداونـد    "، خور براي    "شريعت"

  .اند ، استعاره شده"نفس"سگ براي 
  

  تشخيص

ابزارهـاي آرايـش كلامـي مـستقل دانـسته           يكي از  ما روزگار تشخيص كه در  
بينـي كهـن     يـك جهـان    از  كنـايي اسـت و     ةاسـتعار  ي از ا اصل گونـه   در شود، مي

كه انسان   روزگاراي   ؛گردد وراي تاريخ بازمي   به روزگاري در   و گيرد سرچشمه مي 
داراي اوصـاف انـساني      زنـده و   بسان خود   آن را  والفتي داشت    طبيعت انس و   با

جـان   بـي  عناصر و اشيا در «تواند كه مي  بنابراين تشخيص براي شاعر    .پنداشت مي
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 »جنـبش  نيـروي تخيـل بـدان حركـت و         رهگـذر  از و "تـصرف كـرده   " طبيعت
بـراي عـارف كـه تمـام         اما .ابزاري است شاعرانه   بخشد، )149:1358 كدكني شفيعي(

شناسانه  بلكه بينشي هستي    نيست؛  ابزار ديگربيند،   تسبيح خداوند مي   در هستي را 
  .است

الضمير،   زيرا شبستري در بيان مافي    .  كاربرد وسيعي دارد   راز   گلشنتشخيص در   
بخـشد و آنهـا را      ها و مجردات جان مـي       و پديده كه خود آگاه باشد، به اشيا         بي آن 

هــايي از  نمونـه . آورد زنـده و پويـا در پــيش چـشم خواننــده بـه حركـت در مــي     
  :بينيم مي 823  و821، 256، 22، 4ي ها  در بيتهاي او را بخشي شخصيت

 امـا  .بخشد پويايي مي  هاي خود  فعل به تشخيص   استفاده از در ابيات مذكور با     
ايـن نـوع بـه نـسبت         . استعاري عرضـه شـده اسـت       ةالب اضاف گاه تشخيص در ق   

دسـت   (22هـاي     براي نمونه در بيـت    . پويايي كمتري دارد   ،يادشدههاي   تشخيص
) روي جـان   (988،  )زمـام تـن    (525،  )دست عجـز   (181،  )چشم دل  (69 ،)جان

شبـستري در مـواردي تـشخيص را در قالـب تركيـب وصـفي               . قابل ذكـر اسـت    
 ـ    .آورد  مي  ـ   ،ت در ايـن حال   » مـوج مجنـون   «.  اسـتعاره خواهـد بـود      ة صـفت، قرين

از ) 812ب  (» شراب باده خـوار   «و  ) 811ب  (» خوار چشم مست باده  «،  )496ب  (
  .اين قبيل است

بيت  در   به عنوان نمونه  . شود   كنايي غيرتشخيص مي   ة استعار  گاهي صفت قرينه  
 بـه   ،استافسردگي كه صفت انسان      و  پژمردگي كه صفت گياه است به تن       ،  812

  :جان نسبت داده شده است
 از هاي زير  نمونه .به محذوف انسان نيست    هميشه مشبه  هاي كنايي،  استعاره در

  .)622ب (شهرستان نيكويي )563ب (غلاف در ،)1ب (نورجان :اين دست است
، گلـشن راز كـاربرد عناديـه در    يـاب و كـم      كـم  ةشبستري يك بار هم از استعار     

  : راي پيران جاهل استعاره كرده استرا ب» مرده«استفاده و 
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ــز؟    ــت هرگ ــم آموخ ــرده عل ــسي از م ــز؟  ز ك ــت هرگـ ــراغ افروخـ ــستر چـ  خاكـ
  )918ب : 1368شبستري (

  رمز

كـه محـسوسات از      «بر اين باور است    شبستري   ،تر اشاره شد    چنان كه پيش    اما هم 
سـاختي    و هستي در نزد او روسـاخت و ژرف        ) 724ب  (» آن عالم چو سايه است    

  .گيري رمز در ذهن اوست د و اين خود بستر مناسبي براي شكلدار
گذشته از متوقف بودن معرفت شهودي بر رمز، احوال درونـي شبـستري نيـز               

 ـ . گيـري از رمـز مـؤثر اسـت         آگاه، در بهره    عارفي دل ن  وهمچ  عبـدالرزاق   ةبـه گفت
 بنا برغيرت   اند و امانتي كه عنداالله پيش ايشان وديعت است،          اينان امنا االله  «لاهيجي  

فلهذا وضع اصـطلاحاتي فرمودنـد      . دارند كه غيري بر آن اطلاع يابد        الهي روا نمي  
كه هرگاه كه تعبير از آن حالات و مقالات نمايند، آن كسي كه اهل آن حال باشد،                 

 ».فهم آن معاني نمايد و هركه از آن حال بي بهره باشد، از ادراك آن محروم مانـد                 
  )31-30 :1383لاهيجي(

  برخـي از   ةبـه وسـيل    رفته، مي به كار "به منظوركتمان سر  "كه ن اصطلاحات، اي
ي ياهتـصوير  هـاي خـاص صـوفيان،      واژه از «يا دسته اما .عارفان شرح شده است   

هـاي   پديـده  و نـام عناصـر    كه غالباً  اين تصويرها  .ادبيات عرفاني است   نمادين در 
اشـارات   كليـد  عـارف و  هـاي نـاگفتني      ايـده  هركدام رمزي از   اند، حسي طبيعي و 
  )213:1386فتوحي(» .معاني غيبي صوفي شاعراست و ها دريافت

: دهـد   دليل رمزگرايي را چنين توضيح مـي گلـشن راز شبستري خود در مدخل    
وقتي در انسان عقل پديد آمد و تمييز براي او ممكن شد، به اصل همه چيـز پـي                   

 .)7ب  (» خود چيـستم مـن    تفكر كرد تا    «گاه    برد و خود را شخصي معين ديد، آن       
حاصـل كردنـد و از خـشكي        » علم ظـاهر  «در اثر اين انديشيدن بود كه جماعتي،        

و كساني به گوهر اسرار حق پي بردند و كشته شـدند         ) 27ب  (ساحل نشان دادند    
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اما جماعتي نيز   . و گروهي از جزو و كل و قديم و محدث، حكيمانه سخن گفتند            
سخن گفتند و بـراي نمـودن برخـي احـوال از            رمزپردازانه از زلف و خط و خال        

 رمزپردازي  ة او دربار  .)29ب  ( وجه نمادين شراب و شمع و شاهد استفاده كردند        
  :و رمزگشايي در اثر خويش، گفته است

 ادــــــدر افهــــام خلايــــق مــــشكل افت ادـــ ـها چـون بـه وفـــق منـزل افت           سخن
ــران   ــت حي ــي اس ــدرين معن ــسي را كان ــي ك ـــروري مــ ــود دا ضــ ــستن آنشــ  نــ

  )31ـ30ب : 1368شبستري (

اما بايد توجه داشت كه رمز در آثار عرفاني دقيقـاً همـان نيـست كـه در آثـار                    
 ،هـاي محـسوس آن      زيرا عارفان ميان مرموز و نـشانه      . شود  غيرعرفاني مشاهده مي  

آلـود و دشـوارياب، از نـوع پيونـد محـسوسات ايـن جهـان و             پيوندي عميق، مـه   
  .يابند يمعقولات جهان ديگر م

امـا  . و با تمثيـل هـم خويـشاوندي دارد     خيزد  استعاره برمي  از دانيم كه نماد   مي
تـوان    كشند و مـي      كه چيزي شناخته شده را به تصوير مي        ،خلاف استعاره و تمثيل   

هر يك از دو سوي آنها را به طـور مـستقل و جداگانـه در نظـر گرفـت، تـصوير              
ن رمز و مرموز وحدت و يگانگي برقـرار         يابد و ميا    نمادين با ذات خود انطباق مي     

  :گويد  نماد و تمثيل ميةگادامر در مقايس. است
بدين صورت كه در هنر نامعين بودن . تقابل نماد و تمثيل نظير تقابل هنر با غير هنر است

يابي  هنر به محض دست كه در غير درحالي. پاياني از معاني است  بية مجموعةمعنا سرچشم
  )80:1383دومن(. شود ام ميتم كار به معنا،

شبستري نيز بـا    . هاي محسوس قابل ادراك است      نماد همواره از رهگذر نشانه    
توجه به اين اصل از امور حسي متفاوتي بـراي انتقـال معـاني نمـادين اسـتفاده و                   

كند و اين  باور خود را در بيت زير به تـصريح              سخن خود را داراي دو سطح مي      
  .نشان داده است

ــه زيــــر   ــان   هــــر ذره پــــنهان ةپـــردبـ ــال جــ ــان  جمــ ــزاي روي جانــ  فــ
  )164ب : 1368شبستري (
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در ) 165ب  (»تو از عالم همـين لفظـي شـنيدي        «: گويد  و سپس به مخاطب مي    
حالي كه هستي صورتي ظاهر و معنايي پنهان و شگرف دارد و تـو از پيونـد ايـن                   

  :دپرس به همين دليل است كه از وي مي. يا هصورت و معني چيزي درنيافت
ــود؟  ــاف چبـ ــوه قـ ــيمرغ و كـ ــو سـ ــشـــت و بگـ ــود؟  دوزخ و به ـــراف چب  اعــ

  )167ب : 1368شبستري (

ـــا بنــمـ ـ ــت  ـبي ــدام اس ــا ك ــه جابلق ــان را ا ك ــت؟   جه ــام اس ــه ن ــسا چ  شهرجابل
  )170ب : همان(

شـنود، بـه      بينـد و مـي      خواهد كه در وراي هر چه مي        ترتيب از وي مي     و بدين 
بـا وجـود آنكـه      . د، بگـردد   هـستن  نماينـدگان آن  تنهـا   ا  دنبال حقيقتي كه آن چيزه    

هـاي نمـادين معرفـي         نشانه ةشبستري سيمرغ و قاف و جابلقا و جابلسا را به مثاب          
 از ايـن  گلـشن راز امـا شـارحان   . كنـد  كند، در اين مقام از آنها رمزگشايي نمـي   مي

ر نفـيس   جا طرز تلقي يكي از شارحان اين اث         در اين . اند  رمزها كشف حجاب كرده   
  :خوانيم  اين نمادها ميبارةرا در

سيمرغ روح است و كوه قاف بدن، سيمرغ عشق است و كوه قاف دل، سيمرغ جامعيت 
.  او، سيمرغ انسان كامل است و كوه قاف مرتبه تمكين اوةانسان است و قاف نشئ

  )156: 1377شيرازي  داعي(
  : افزايد و مي

به كمالات نفساني انساني است و خلق، جابلسا از روي رمز يا خود خلق، جابلقا اشارت 
  )همان(..اشارت به كمالات بدني است و عكس نيز محتمل است

ي بيـان  ا ها معناي يكه توان براي نماد دهد كه نمي  شارح با اين توضيح نشان مي     
 دانش و بينش خواننده و موقعيت مـتن و مخاطـب، نقـشي              بارهكرد؛ بلكه در اين     

  .اشتكننده خواهد د تعيين
اند و در وراي آنهـا نيـز بـه            گذشته از واژگان، اعداد نيز براي شبستري نمادين       

  :دنبال كشف معني پنهاني است
ــت    ــه اس ــرّي نهفت ــدد س ــر ع ــر ه ــه زي  از آن درهـــاي دوزخ نيـــز هفـــت اســـت ب

  )607ب : 1368شبستري (
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ي سه پرسش پاياني امير سيد حسين      در گلشن راز  ةمباحث اصلي نمادپردازان   اما
 طرز تلقي شـيخ را     گردد، مي آغاز 714بيت   ها كه از   اين پرسش  .مطرح شده است  

  :پرسش سايل اين است .سازد مشخص مي نماد از
ــارت؟   ارتــــ ـچه خـواهـد مرد معنــي زان عب       ــب اش ــشم و ل ــوي چ ــه دارد س  ك

ــت و  چه جويـد از رخ و زلـف و خـط و خـال              ــات اس ــدر مقام ــسي كان ــوال؟ ك  اح
  )716ـ715: 1368شبستري (

بدان اشـاره شـد،      تر كشيدن مبحث دلالت الفاظ كه پيش       جا شيخ با پيش     در اين 
هـاي چـشم،      دهد و سپس از نشانه      كاربرد حقيقي و مجازي واِژگان را توضيح مي       

 ترسـايي و   لب، زلف، رخ، خال،خط، شراب، شمع، شاهد، خرابـات، بـت، زنّـار،            
گويد و به توصيف آنهـا         عارفان سخن مي    واِِِژگان نمادين در نزد    ةترسابچه به مثاب  

گمـان ايـن      بـي . كنـد   زيبا از آنها رمزگشايي مـي      كلامي شاعرانه و   درزد و   پردا مي
يـك سـوم كتـاب را در         تقريبـاً  و شـود  آغـاز مـي    714بخش از كتاب كه از بيت       

  . استگلشن رازترين بخش  گيرد، شاعرانه برمي
  
  كنايه

نيـست ولـيكن بـه        آن قابـل رد    ةنهـاد  وكه معني حقيقـي     «يعني سخني    كنايه؛
معنـي   مقـال،  موضـوع و   مكـان و   مناسـبت زمـان و     نـسبت و   در اقتضاي حال و  

هاي شـيخ از     با توجه به دريافت    .)224:1383ثروتيان(» شود آن فهميده مي   ديگري از 
ها   استفاده از لازم معناي واژگان، تركيب      به ترك تصريح آنها،    نياز برخي مسايل و  

، براي بيان معناهاي پوشيده ضرورتي انكارناپـذير اسـت و هرگـاه لازم              و عبارات 
  . كند باشد ازآن استفاده مي

 ـ   اين كنايه . شود   نوي مشاهده نمي   ة، هيچ كناي  گلشن راز در ميان كنايات      ةها جنب
اما به . اند گذاشته و به ابزارهايي زباني تبديل يافته      زيباشناختي و هنري خود را فرو     
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الـضمير بـه شـمار        ها امكاناتي زباني بـراي بيـان مـا فـي            جا كه كنايه     از آن  ،هر رو 
 او به جـاي بيـان صـريح         ،به سخن ديگر  . كند  آيند، شبستري از آنها استفاده مي       مي

هايي را كه با آن معاني ملازمه دارنـد، بـه جـاي آنهـا بـه كـار                     برخي معاني، نشانه  
جـا   در ايـن . كنـد  مـي برد و سخن خود را داراي دو سـطح حقيقـي و مجـازي        مي

  :بينيم ها را مي هايي از اين كنايه نمونه
: ، سرپوشـيده  )65ب  )(ص(پيـامبر اكـرم     : ، قايل دين  )42ب  (مجرب  : كارديده

، مقام  )221ب  (افلاك  : ، هشت مقوس  )219ب  (فلك  : ، چرخ اعظم  )183ب  (زن  
، هستي بـه تـاراج      )412ب  (آدم  : ، اين مشت خاك   )398ب  (دل  : و جاي محبوب  

  تـن بـه سـختي دادن        :كـاري كـردن     ، خويشتن را پنبه   )336ب  (بين بردن    از :دندا
بـادزدن   نفس كشيدن،  :، دم دادن  )744ب  (غمگين شدن    :، جگرخوردن )439ب  (
، لايعرف الهـر    )901ب  (نادان   :، ريش )851ب  (شرمساري   :، روسياهي )747ب  (

  ).913ب (احمق  :من البر
  

  پارادوكس

 كه بـه ظـاهر متنـاقض بـا         «شود ايي به بياني اطلاق مي    نم متناقض كس يا وپاراد
هر چند وقتـي خـوب بررسـي يـا           .مخالف با فهم عمومي است     نامعقول و  خود،

بنـا بـه قـول       يـا  .ممكن است اساس درستي داشته باشد      خوب توضيح داده شود،   
 پيـدا  كسي نيـاز  ووقتي به بيان پاراد   . )14:1377چناري(» دراصل حقيقي باشد   بعضي،

عارف  و  شاعر ،بنابراين .نبسته باشد  را خرد پاي ذوق و   كه منطق دست و    دشو مي
گويند كه ذهن منطقي     اوقات سخناني مي   بسياري از  اين آزادي برخوردارند،   كه از 
  .نيافته است در آن را
كند، هماني نيست كـه عـالم آن را بـه مـشاهده               دنيايي كه عارف تجربه مي     اما

در حالي كه عـارف     . ق اجتماع امور ناساز محال است     در دنياي اهل منط   . نشيند  مي
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پيونـدي ديـالكتيكي مـشاهده       اند، جهـان را در      و نيز شاعر كه ذاتاً شهودي انديش      
ميان امور متناقص  به آسـاني سـازگاري          و به اجتماع نقيضين باوردارند    و كنند مي

 كه عـالم بـه      ترتيب عارف حقايقي را     بدين .دهند  را آشتي مي   آنها و كنند مي برقرار
به سخن ديگـر    . كند  از درك آنها ناتوان است، كشف مي        تفكر منطقي،  ةدليل سلط 

  . آيد نگاه عارف به هستي حاوي حقيقتي است كه در ظاهر حقيقتي به نظر نمي
اند،   آمد عادت   زدايي و يا خلاف     نماها، به دليل آنكه ناشي از عادت        اين متناقض 

كنند كـه     دهند و كمك مي     ل و ممكن قرار مي    ذهن را بر سر دو راهي انتخاب محا       
آدمي تناقضي را كه در ذات زندگي وجود دارد، كشف نمايد و بـه ايـن حقيقـت                  

بيـان پارادوكـسي    . بزرگ كه هر چيز حامل بخشي از ضد خودش است، پي ببـرد            
. گـاه معـاني بـسياري اسـت        هض ـنمايد، در بـاطن عر      اگرچه در ظاهر بي معني مي     

مانـد و همـين امـر سـبب            به نماد مـي    روتأويل است و از اين      همين دليل قابل     به
  . توجه بسيار عارفان بدان بوده است

شب  « ،)97ب  (» از پيدايي پنهان است   « خداوند   ،در نگاه پارادوكسي شبستري   
صـد بحـر صـافي در دل         «،)128ب  (» توان ديد   روشن را در ميان روز تاريك مي      

هر حبه خرمني و در دل هر ارزني جهاني         در دل   «و  ) 145ب  (» گنجد  ي مي ا قطره
  .)148ب (» جاي دارد

 او ازل را    .دهـد    زمان مفهوم متعارف خود را از دست مي        ،در نگاه اساطيري او   
ب (كنـد    داند و ايجاد آدم و نزول عيـسي را در يـك دم مـشاهده مـي                  عين ابد مي  

  )162ب (. يابد و هستي را در عين جنبش، آرام مي) 155
ب (شـود   ستي، عين هستي است و بلندي در ذات پستي ديده مـي     در نظر او ني   

خواهد پس از ترك جهان، خـود در          با همين بينش است كه از مخاطب مي       ). 272
  )298ب . (خود نهان گردد

كنـد    شبستري ميان جمع و وحدت و وحدت و كثرت، تفاوتي مـشاهده نمـي             
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 ـ           ) 309ب  ( ب (نمايانـد   و مـي  و باور دارد كه معشوق جمال خويش را به تو، بي ت
رسـد، در چنـين        اگر آدمي از خلقيت خود جدا شود، بـه وصـال حـق مـي               .)399

 او  ةبه گفت  .)466ب  .(اش خواهد بود    احوالي از خود بيگانه گشتن او، عين آشنايي       
تـويي    آيي كـه تـو، بـي    وقتي در دار، دياري براي تو نماند، به چنان قربي نايل مي 

تـواني شـراب را بـي         و از آن پس مي    ) 504ب  (گردي    واصل مي به خود   خويش،  
و خلاصـه  ) 845ب (و بي لب و كام آن را بنوشـي     ) 812ب  (ساغر و جام بطلبي     

هاي معروف عارفـان كـه از رهگـذر تقابـل      شبستري با تكيه بر يكي از پارادوكس  
  :گويد مياست، صمد و صنم شكل گرفته 

 پرســتي اســت ر بــتبدانــستي كــه ديــن د مــسلمان گــر بدانــستي كــه بــت چيــست 
  )872ب : 1368شبستري (

  

  ي بديعيها آرايه

انگيز استفاده كـرده      هاي خيال    شبستري از برخي آرايه    يادشده،گذشته از موارد    
 بـديعي   هـاي  آرايش هايي از   در زير نمونه  . و بر زيبايي سخن خويش افزوده است      

  : بينيم  را ميراز گلشن
مخاطب . كند   زيبا و رسا آغاز مي     "يبراعت استهلال "شبستري اثر خويش را با      

يابد كه در اين منظومـه بـا فكـرت، دل،              درمي راز   نگلشبا خواندن دو بيت آغازين      
  . شدن خاك آدم در اثر فيض الهي سروكار دارد» گلشن«جان، فضل، فيض و 

 خـود   راز  گلشنتر گفته شد كه متن         يكي از عوامل بلاغت است و پيش       "ايجاز"

امـا گذشـته از ايجازهـاي حـذف و          . و به همين دليل بليغ اسـت      از مصاديق ايجاز    

خـوريم كـه تـوان        هـايي برمـي     اين اثر قابل بررسي است، به تركيـب        قصري كه در  

بيـت    چـشم احـول در     ،به عنوان نمونـه   . القايي بيش از يك ويژگي زباني را دارند       

تـوان آن را تركيـب اضـافي هـم             در عين حال كه تركيب وصـفي اسـت، مـي           176

توانـد جانـشين    توانـد صـفت باشـد و هـم مـي            يعني احول هـم مـي     . شمار آورد  هب
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گونـه     نيـز بـدين    177خورشيد عيان، در بيـت      . در نظر گرفته شود   ) اسم(موصوف  

شـناختي ديگـري     هاي زبان    افزون بر اينكه اين تركيب وصفي يا اضافي جنبه         ،است

ي دانست و در همـان حـال         تشبيه  ةتوان خورشيد عيان را اضاف      زيرا مي . يابد  هم مي 

 ةدو اضـاف . هـم در نظـر گرفـت   ) خداوند(اين گروه اسمي را يك استعاره مصرحه   

  . نيز از اين منظر قابل بررسي هستند) 301ب (» هاي هو«و ) 199ب (» قاف قرب«

  .گير است چشم، 795 تا 793، 784هاي  آفريني هم در بيت و معني "عكس"
 در بـرزخ    در بيـشتر مـوارد    سبي براي عـارف كـه       تواند ابزار منا    نيز مي  "ايهام"

شبـستري از ايـن     . بـه شـمارآيد    ها سرگردان است،   معني قطعي و غيرقطعي نشانه    
، 700،  378  ابيـات  در. كنـد   امكان زباني براي ايجاد زيبايي در كلامش استفاده مي        

سر و جـان     پا و   به ترتيب مصطفي، باري، خط، روان بي      ،   858  و 852،  828،  778
  .ترتيب ايهام دارند بدين  تأويل به دو معني است وقابل
گراست، كـلام خـويش       سخن پاياني اينكه شيخ محمود شبستري اگرچه معني        و

سـازد و     ي از يك براعت استهلال و يك ايهام زيبا كه با نام خويش مـي              ا را در دايره  

. سـت قرار داده ا) 1004ب (» خدايا عاقبت محمود گردان «آورد؛    در آخرين بيت مي   

هاي عرفاني منسجم اوسـت و روسـاختش      ساختش انديشه  ي كه مركز و ژرف    ا دايره

امـا گـويي    .  محـوري   ةكلامي توانا و در بسياري از موارد زيبا، براي القاي آن انديش           

 سـخن او  ،چنان كه او به سفر نزولي و صعودي آدمي بر خط پرگـار باورداشـت              هم

  .رسد  پاياني به تدريج به كمال مي،صعودي نزولي آغازين و نيز با همين سير

  

  نتيجه

آيا  استوار بوده است كه       پرسش اين ايم بر   اصلي اين پژوهش هم چنانكه ديده      ةمسال

 شـناختي قرارگيـرد؟    زيبـايي  موضـوع نقـد    توانـد  كه اثري معني گراسـت مـي       گلشن راز 

 كـه   دست كم به دليل موضـوعش       نخستين فرض اين بود كه اين متن عرفاني،        ،بنابراين
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  . تهي باشدهاي كلامي آرايه از تواند نمي نگاه زيباشناختي به هستي است، خود

 قابـل تـوجهي    به دست آوردن تعـداد     زيباشناختي و  رويكرد  آن با  ةاينك پس مطالع  

معرفـي عرفـان     اش در  توانايي دانش عرفان و   توان گفت كه شبستري افزون بر      مي فيش،

 كـه در  شـود   مـشاهده مـي    روشـني بـه    زيـرا  .نيز بـوده اسـت     "ذوق" شاعري با  نظري،

  .كند هاي شاعرانه هم تكيه مي توانمندي گويي به مسايل پيش رويش بر پاسخ

هـاي   گونـه  تـشبيه و   يـابيم كـه شبـستري از       مـي  هاي تحقيق حاضـر در      داده ةپاي بر

را  شايد بتوان دليل اين امـر      .بياني استفاده كرده است    ابزارهاي ديگر    بيش از  متفاوتش،

كنايـه   استعاره و البته از .كنايه دانست بخشي تشبيه به نسبت استعاره و     توانايي تجسم  رد

  .كند استفاده مي تر بيان كند، پوشيده و تر ژرف موضوعي را خواهد جايي كه مي هم در

 اننـد م كنـد و   تأويل مي  هاي ذوقي خويش توصيف و      دريافت ةپاي را بيشتر بر   رمزها

اشارات  در به عنوان نمونه،   .نشانه نيست  صريح هر  ي روشن و  ديگران درصدد بيان معان   

دوازده  در بلكه آن را   ،)414:1370 عراقي(» گويند صفت بصر الهي را   «گويد   نميتنها  چشم  

ل نمادين آن آرام آرام متجلي      ئمسا كند تا  عارفانه توصيف مي   ي عاشقانه و  ا به شيوه  بيت،

 از،  هرگاه لازم باشـد    كه شيخ،  دهد ي نشان مي  شناس زيبايي نظر تحليل اين متن از    .گردد

سرانجام نگاه زيباشناسانه به  و كند مخاطب استفاده مي بر هاي بديعي هم براي تأثير    آرايه

 ةبه مثاب   ديگري را  ةبرجست آثار و  مولانا مثنوي،  راز گلشندهد كه اگرچه     اين متن نشان مي   

زمان سروده شـدن     از اما .گيرد شي نمي آنها پي  از  است، داشته اختيار در خود  كار ةپيشين

  .اثري موفق به شمارآيد حد خود در تواند مي توجه بوده و تاكنون مورد
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